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 مشروعيت جمهوريت در اسلام
 ينيامام خمآموزشي و پژوهشي  ةمؤسس يحقوق عمومدانشجوي دكتري / ي الله مرادحيذب z.moradi@gmail.com 

 e.mousazadeh@ut.ac.ir دانشيار دانشگاه تهران/  زادهيموس ميابراه
 10/50/1133 ـ پذيرش: 41/14/1131 دريافت:
 
 دهيچك

درعرف سياسي، جمهوري نوعي حكومت است كه در آن مسئولين حكـومتي بـا رأي مسـتقيم يـا غيرمسـتقيم برگزيـده 
تـرين عناصـر جمهـوري توزيع قدرت را از مهم. انديشمندان حقوق، عناصري مانند اعتبار رأي اكثريت، مشاركت و اندشده

شـود. نوشـتار حاضـر هاي شورايي در حقوق معاصر از مسلمات شـمرده ميگيرياند. عناصر مذكور در تصميممطرح كرده
اساس رويكرد اسـلامي مـورد ارزيـابي قـرار دهـد. تحقيـق مـذكور كـه بـا روش  تلاش دارد كه عناصر جمهوريت را بر

بارة عناصر جمهوريـت چيسـت؟ نتيجـة صدد تبيين اين پرسش است كه نظر اسلام درنجام رسيده، دراي به سراكتابخانه
دهد كه مشورت و مشاركت مردم درحكومت اسلامي براي كشف مصلحت و واقع طريقيت دارد. حـاكم تحقيق نشان مي

وفـق رأي  كند كه بر حت اقتضاگيرد؛ خواه مصلاساس مصلت جامعه اسلامي تصميم مي اسلامي پس از پايان مشاوره بر
خـلاف  خواه مقتضاي مصلحت، عمل كـردن بـر وـ  مانند آنچه به هنگام جنگ احد پيش آمدـ  اكثريت مردم عمل شود
فقط در آنجـايي  از مصلحت خودكار داشته باشد. تراكثريت، مصلحتي قوي و چنين نباشد كه موافقت با رأي اكثريت باشد

دهـد. پـس پذيرد و قانونيـت مـيمساوي باشد، حاكم اسلامي رأي اكثريت را مي قليت( كاملاًكه ادله طرفين )اكثريت و ا
از طرفي توزيـع قـدرت و نظـارت بـر حاكمـان طبـق قاعـدة . رأي رهبر اسلامي مطاع و متبع است نه رأي اكثريت افراد

هـاي عملـي عنـوان يكـي ديگـر از نمونـهرا به توان آنمي و گيردميمورد توجه اسلام قرار « امنصيح  طلائخه طامخسوخين»
 مشاركت شهروندان در نظام اسلامي مطرح كرد.

 مشروعيت، جمهوريت، رأي اكثريت، مشاركت، توزيع قدرت. :هاكليدواژه

  

Andishehaye Hoghuq Omomi, ______________________ Vol.6, No.2, Spring & Summer 2017  
www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


N
O

O
R

M
A

G
S

33   ،  1130، پاييز و زمستان 15سال ششم، شماره اول، پياپي 

 مقدمه

هاي جمعي، به يك ارزش تبديل شده است. در گيريدر دنياي امروز مراجعه به آراي عمومي و ترجيح رأي اكثريت در تصميم

 باشد.اساس رأي اكثريت مي ترين مقام مسئول در كشور، برها، انتخاب نوع حكومت، قانون اساسي عاليبيشتر كشور

طــولاني در بــه نمــايش  ةدر كنار نظــام پارلمــاني ســابق ،نظام جمهوريت كه برآمده از درون رأي اكثريت است

رين عناصر نظام جمهوريت، اعتبــار رأي اكثريــت، تهاي مردم در تعيين زمامداران سياسي دارد. مهمن خواستهشتگذا

 خــوبي مــورد اعتنــا و مشاركت و توزيع قدرت و نظارت مردم بر عملكرد كارگزاران است كه اين عناصر در غرب بــه

ذهنــي  ةدغدغــ ،اعتبــار آن ةپذيرش است. در ديدگاه اسلام در مراجعه به آراي عمومي و ترجيح رأي اكثريت و حوز

هــاي ديــدگاه انــد وهاي مختلفي در اين زمينــه انجــام دادهنان است و دانشمندان اسلامي پژوهشبسياري از مسلما

كه برخي انديشمندان اسلامي با استناد به آيــات قــرآن  است متفاوتي حتي متناقض در پذيرش اين عناصر ارا ه شده

انــد. پيروي از راه باطل شــمرده تمسك به اين عناصر را پيروي از حدس و گمان و ،كريم و روايات پيشوايان راستين

 ،است. مــوافقين وجــود جمهوريــت در اســلام كردهعقل نيز پيروي از اكثريت را بدون دليل و پشتوانة معتبر، مذمت 

كه بارزترين آن آيــات  اندروايات را بر پذيرش جمهوريت آورده ي از آيات ويهاضمن رد استدلال طرف مقابل، نمونه

 عمران است.سورة شوري و آل

ي كــه يهــابلكــه بــا تحليــل ؛انــدطور مطلق نپذيرفتهاكثر انديشمندان اسلامي عناصر جمهوريت را به، در نهايت

مي بــر ايــن برخــي از انديشــمندان اســلا ،دانند. در مقابل، كليت جمهوريت را مورد قبول اسلام مياستمطرح شده

بلكه اولين بار جمهوريــت بــا عناصــر آن در  ،تنها با روح قوانين اجتماعي اسلام بيگانه نيستنه ،هوريتند كه جمباور

همــين نظريــه اســتوار  ما هم بر ةرا فرا گرفته است. فرضي زمان تمدن غرب آنها منابع اسلامي مطرح شده و درگذر

تر از ديگــر بسيار متعالي ،مردم ياهتمام به آراشان و تعيين سرنوشت به جايگاه مردم در است كه رويكرد اسلام نسبت

اعتنا نبوده است و البتــه وجــود به رأي و مشاركت مردم بي عنوان يك مكتب جاودانه نسبتهو اسلام ب مكاتب است

 داند.اين عناصر را براي كشف واقع و مصلحت جامعه اسلامي ضروري مي

 شناسیمفهوم .1

معناي ماهيت و محتــواي به لزوماً آيد ومي الب يك نظام سياسي به حسابق جمهوريت شكل و ،در فرهنگ سياسي

هاي مختلف سخن گفت. انديشــمندان قالب جمهوري، از حكومت شكل و توان باحكومت نيست. به همين دليل مي

رژيــم شــود رژيــم ســلطنتي، مي وقتي گفته» اند:علوم سياسي به اين مسئله توجه داشته و چنين اشاره كرده حقوق و

محتــواي واقعــي  آنكه بتــوان لزومــاًبي ؛كشور( است ـ )مقام رياست دولت جمهوري، منظور نحوة گزينش اين مقام

 .(014، ص1131پناهي، )قاضي شريعت« بدين وسيله تبيين كرد رژيم را

دم يــك كه مراينهگوهگردد، بيا به شكل مستقيم خود متجلي مي ،اراده و خواست مردم ،براي تحقق جمهوريت
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 يا نمايندگان از طــرف مــردم، قــدرت سياســي را از؛ كننددر اخذ تصميمات سياسي مشاركت مي كشور خود مستقيماً

 ،دارند. به هر تقدير، در ايــن مــورد هماننــد نظــام پادشــاهي، نحــوة وصــول بــه قــدرتسوي گزينندگان اعمال مي

 .(012ص  )همان، آن باشدبدون اينكه بيانگر محتواي  ؛كنندة شكل رژيم استمشخص

شــود كــه دموكراتيــك گفتــه مــيبرخي معتقدند كه جمهوري در عرف سياسي به حكومت دموكراتيك يــا غيــر

و توارث در آن دخــالتي نــدارد و  شوندميمستقيم اقشار مختلف مردم انتخاب حاكمان آن توسط رأي مستقيم يا غير

 (.30 ، ص1110آقايي،  و )بابايي ها متفاوت استحسب موارد، مدت زمامداري آن

از و معتقدنــد كــه جمهوريــت نــوعي  ، به عناصر آن عنايت ويژه دارندانديشمندان ديگري در تعريف جمهوريت

محدود اســت و انتخــاب بــا رأي  يس كشور موروثي نيست و مدت رياست غالباًحكومت است كه در آن جانشيني ر 

امــا در عــين  ؛جاتي از دموكراسي نيــز هســتمتضمن در غالباًجمهوري،  شود.مستقيم مردم انجام ميمستقيم يا غير

ســلطنتي اســت معناي غيربه صرفاً ،شود و در اين وجهسلطنتي نيز اطلاق ميهاي غيرحال، بر بسياري از ديكتاتوري

 .(133ص ، 1111جعفري لنگرودي، ؛ 111 ، ص1111آشوري، )

يس حكومت از ســوي مــردم انتخابي بودن ر : از تندترتيب، مجموع عناصر دخيل در تعريف جمهوري عباربدين

پذير و مســئوليت ؛موروثي نبودن رياست حكومــت ؛موقت بودن مدت رياست حكومت ؛مستقيمطور مستقيم يا غيربه

 جمهور.بودن ر يس

 تيعناصر جمهور .2

رگزاران در ابسته به انتخاب مــردم اســت و كــابا تعريف جمهوريت مشخص شد كه اين نوع نظام، محدود و و

شان مسئول و پاسخگو هستند. اينك لازم است كه به عناصر مهم جمهوريت اشاره كنيم و نظر قبال عملكرد

 باره تحليل نماييم.ايناسلام را در

 تيرأی اکثر .2-1

گيــري در تصــميم ةاز نظر حقوقي لازم ، اهتمام به رأي اكثريت است.گيري جمهوريتيكي از عناصر مهم در شكل

كار وهاي برآمده از سازاعتبار رأي اكثريت در سازمان ،معتبر دانستن رأي اكثريت است. در حقيقت ،هاي شورايينهاد

در دنياي امــروز مراجعــه بــه  شود.و در برخي موارد ميزان مشروعيت محسوب مي ،ميزان و معيار مقبوليت ،شورايي

تر ارزش جهاني تبديل شده اســت. در بيشــبه يك  ،هاي جمعيگيريعمومي و ترجيح رأي اكثريت در تصميم آراي

ول در كشور و نمايندگان مجلس، بــر اســاس رأي ترين مقام مسئقانون اساسي، عاليحكومت  كشورها، انتخاب نوع

گيري در مجالس و شوراها نيز بر اساس ترجيح رأي اكثريت است. البته ذكر اين نكتــه لازم باشد. تصميماكثريت مي

 (.131 ، ص1135)قرضاوي، گيرند گيري قرار نميمباني دين، مورد رأي اصول و طعي شريعت واست كه امور ق
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شك تقديم رأي اقليت، تقــديم مرجــوح بــر راجــح رأي اقليت قرار دارد و بدون ،از طرفي در مقابل رأي اكثريت

لــي آيــا و (؛143 ص ،1130 زاده،)قاضــي كننــدبر اساس آن عمل مي پذيرد و نه عقلاباشد كه نه عقل آن را ميمي

 نه؟ توان پذيرفت يامي همين استدلال را از نظر موازين اسلامي نيز

 دیدگاه مخالفان اعتبار رأی اکثریت .2-1-1

 یعقل دلیل .الف

هــاي حكــومتي مــورد گيــرياعتباري رأي اكثريت در وضع قانون و ديگر تصــميمدليلي كه براي اثبات بي نخستين

علماي عصر مشــروطيت  برخي نظرات توان به. از اين جمله مياستنظران قرار گرفته، عقل صاحباستناد برخي از 

چراكــه روح  ؛نفر از نمايندگان، استبداد است سيپارلمان بر  ةنفر نمايند 11تقديم رأي » خرقاني: ةنوشت به. اشاره كرد

روشــن  .(425و  441 ص، 1135، نژادرگري)ز «دليل و رجحان ةديگري بدون اقام استبداد، نفوذ رأي كسي است بر

 خلاف حكم عقل است. ،رأي ديگر دليل يك رأي براست كه تقديم بي

 آن کریمقر .ب

 ،حقيقــت دانــد. درمي آن را موجب گمراهي و ضلالت و تكيه بر كندميقرآن كريم در آيات متعدد اكثريت را مذمت 

 كــريم است و هيچ راهى براى جمع اين دو نظر وجود ندارد. قــرآن متناقض با نظر قرآن ،معيار حقعنوان بهاكثريت 

دانــد، مطلق حق نمــى ميزان تنها رأى اكثريت رابا تعبيراتى بسيار عجيب و حتى در اكثر موارد بسيار شديداللحن، نه

 گونــه تأويــل واست كــه مــا را از هر ايگونهه، تعبيرات بشمارد. در بعضى از اين آياتمى را باطل رأى اكثريت كهبل

لوّكَ عـَـنْ » فرمايد:مي انعام كه ةسور 111ة همانند آي ؛كندنياز مىتفسيرى بى وَ انِ تُطعِْ اكَثْرََ مـَـنْ فـِـى الْارَْ ِ يضِــ

 «.سبَيلِ اللهِّ انِْ يتَّبعِونَ الاَّ الظَّنَّ وَ انِْ همُ الاّ يخرْصُونَ

لقَـَـدْ » فرمايــد:و مــي دهــدميقرار صفتى بــراى اكثريــت را« كراهت از حقّ»خداوند  كه زخرف ةسور 33 ةآي يا

 .«جئِنْاكمُ باِلحْقّ ولكنَِّ اكَثْرَكَمُْ للِحْقّ كارهِونَ

نه سازش با تمايلات اكثريت. ايشــان معتقــد اســت  ،معتقد است كه معيار، پيروي از حق است  يعلامه طباطبا

روش اسلام پيروى از حق است، نــه اين است كه  ،آيدمي دست هلبي كه از قرآن مجيد باترين مطكه يكي از روشن

 هوَُ الَّذى ارَسْلََ رسَــولهَُ باِلهـُـدى» فرمايد:مى توبه و مؤمن ةمبارك ةوند در آيات سورخدا ؛ زيراسازش با تمايلات مردم

« حــق» است كه بر اين باور تفسير اين آيات در علامه .(45:)مؤمن «واَللهُّ يقضْى باِلحقّ» و (11 :)توبه« ودينِ الحْقِّ

بـَـل » ةبــا اســتناد بــه آيــ و داندمي را موجب فساد موافقت با اكثريتقرآن كريم و ندارد  اكثريت سازشى با تمايلات

بينيم كه جريان حوادث و روزافــزون ما مى» فرمايد:مى (31و  35 :)مؤمنون« وَ اكَثرَهُمُْ للِحْقِّ كارهِونجا هَمْ باِلحْقِّ 

 (.113 ، ص3 ، جق1213 ي، )طباطبا «كندفساد، مفاد اين آيه را تصديق مىشدن حجم 
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در درون  حــق ةمعناى ظريف اســت كــه سرچشــم به اينناظر  ،در اين زمينه يزديالله مصباحآيتو  علامهنگاه 

ه متبوع انسان و داراى واقعيت خارجى است و در نهايــت ايــن انســان اســت كــ« حق»بلكه  ؛انسان و ذهن او نيست

ن امــروز حال آنكه در تمــد ؛تابع علم و ادراك انسان باشد نه اينكه حق ؛سنجدخود و اعمال خود را با ميزان حق مى

 (.441 ، ص1131يزدي، )مصباح معيار حق است قوانين مدنى تمايلات اكثريت و بشرى،

 محــور و»فرمايــد: ايشــان مــي ، نه رأي اكثريــت.داندمعيار در نظام اسلامي را حق مي نيز الله جوادي آمليآيت

 ؛گيــردمي سرچشمه ـ كه حق محض است ـ از خداوند متعال حقي هر ،معيار نظام اسلامي حق است و در اين نظام

 .(35 ، ص1113، )جوادي آملي «دهدمي برخلاف نظام دموكراسي كه اكثريت، محوريت حق را تشكيل

زيرا اكثر مردم از ظــن و گمــان  ؛داردي از رأي اكثريت باز ميو پيروان او را از پيرو برخي از آيات، پيامبراكرم

 الظَّــنَّ إنَِّ اًظنَـّـ إلَِّا أكَثْرَهُمُْ يتَّبعُِ ومَاَ» نيستند:پيروي  ةپس شايست ؛كنند و اهل تخمين و حدس هستندخود تبعيت مي

 .(11: يونس) «يفعْلَوُنَ بمِاَ علَيِمٌ اللَّهَ إنَِّ اًشيَئ الحْقَِّ منَِ يغنْيِ لاَ

عنا»فرمايــد: دهــد و ميهشــدار مي به تصميم پيامبر اكــرم سورة مباركة انفال نسبت 13از طرفي آية   طأانُ طمنَااََي طماعکاَ

دربــارة شـأـن آشوب شهرناب «.حاکيَمٌ طَازیَزٌ طوااموَّهق طامآُخرَاةا طیریَدق طوااموَّهق طامدُّريُع طَارا ا طتقریَدقونا طامأُارُ َ طفيَ طیثلُنَا طحاتَّ  طأاسرُاى طماهق طیکق نا

شاورالصحابه في الاساري فاتفقوا علي قبول الفــداء و استصــوبه  واجتمعت الامه علي ان النبي» نزول اين آيه نوشته است:

 (.441 ، ص1131 شهرآشوب،)ابن« حكيم»الي قوله « النبي و كان عندالله خطا فنزل ماكان لنبي ان يكون له اسري

 آنــان نظــر و ا اسيران با اصحاب خود مشــورت كردنــدرفتار ب ةنحو در ند كه پيامبراين باور مفسران بربيشتر 

 دانست. كه خداوند آن را خطاحاليدر ؛اين رأي را پسنديد پيامبر گردند. سپس آزاد دادند كه فديه گرفته شود و

اورِهْمُْ» .نــدامبر واگــذار كــردهرأي اكثريت را ناديده گرفته و تصميم نهايي را به پيا ،ديگر از آيات ةدست  فـِـي وشََــ

دلال وجود دارد: وجــه اين آيه دو است در .(103: عمرانآل) «المْتُوَكَِّليِنَ يحبِْ اللَّهَ إنَِّ اللَّهِ علَىَ فتَوَكََّلْ عزَمَتَْ فإَذِاَ الأْمَرِْ

براي آنهــا  و دكه مشورت داده بودند كه از مدينه خارج شوند، بگذر ايكند كه از صحابهرا خطاب مي اول آنكه پيامبر

 نــد؟نيازمند تغفار پيامبر اكــرمملزم به رعايت آراي كساني است كه به عفو و اس پس چگونه پيامبر استغفار كند.

 .(3 ، ص1330)الهويدي، تري هستند پايين ةو آنان در مرحل حال آنكه آن حضرت در محل برتر

يعني پــس از ، «فاذا عزمت» فرمايد، ميكندمي را به مشورت امر ديگر اينكه آيه پس از آنكه پيامبر استدلال

ســت كــه ديگــران در ا ظاهر آيــه آن خدايت توكل كن. بر ،تصميم گرفتي، هنگامي كه آنكه با آنان مشورت كردي

اگــر نظــر اكثريــت .(111ص  ،1111شــيرازي، )مكــارمگيرد پيامبر است كه تصميم مي گيري نقشي ندارند وتصميم

 خطاب است. مورد و تنها پيامبر يابدميلكن لحن آيه تغيير  ؛«فاذا عزمتم» :فرمود، آيه ميمعتبر بود

تغَفْرِْ لهَـُـمْ»و« فـَـاعفُْ عـَـنهْمُْ»دستوري است همانند« الأْمَرِْ فيِ َشَاَورِهْمُْ و»: معتقد است يزديمصباحعلامه  « اسْــ

 ـ در نهايــتـ يعني امر به مشاوره هم، مانند امر به عفو و استغفار براي جذب قلوب مردم و جلب موافقت جامعه، و 
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جامعــه و  حفظ مصالح اجتماعي است، پس اين آيه مباركه در مقام تأسيس اين اصل نيســت كــه قــانون حــاكم بــر

رهبــر جامعــه  اين حقيقت است كه زمامــدار و ه بيانگراين آي زمامدار و رهبر مردم، بايد توسط خود مردم تعيين شود،

ايشــان ذيــل آيــه . (431 ص ،1131يزدي، )مصباح تواند به بهترين شيوه، قانون معتبر جامعه را اجراء كندچگونه مي

ه ايــن جملــه دانــد و معقــد اســت كــشاهد برادعاي خود مــي« اللَّهِ علَىَ فتَوَكََّلْ عزَمَتَْ فإَذِاَ»: فرمايدمباركه را كه مي

ميزان موافقت و مخالفت مــردم،  اينكه، پس از مشاوره و بعد از آن بعضي امورخفي به ظهور پيوست يا دلالت دارد بر

 ملزم نيست كه رأي اكثريت مردم را بپــذيرد و روش رفع مشكل، معلوم شد، رسول خدا حل مسئله ونسبت به راه

حــل كند اين است كه هــم خــود مســئله وهــم راهمر مسلمين ميبه مرحله عمل درآورد. كمكي كه مشورت به ولي ا

كند، پس از پايــان مشــاوره آشكار مي بعضي از امور مرتبط بامسئله را سازد وترميبراي مسئله را روشن پشنهادي او

وفق رأي اكثريــت  گيرد؛ خواه مصلحت اقتضاكند كه براساس مصلحت جامعه اسلامي تصميم مي حاكم اسلامي بر

خــلاف رأي  خواه مقتضاي مصلحت، عمل كردن بر و ـ مانند آنچه به هنگام جنگ احد پيش آمدـ  عمل شود مردم

از مصلحت خودكار داشته باشــد. بــه هــر حــال،  تراكثريت، مصلحتي قوي و چنين نباشد كه موافقت با اكثريت باشد

واند مكلف باشد به ايــن كــه احكــام و تعزم او تابع رأي اكثريت اعضاي شورا نيست؛ وي محكوم مردم نيست و نمي

مســاوي  مقرراتي و ضع كند كه آنان بپسندند و بخواهند. آري فقط در آنجا كه ادله طرفين )اكثريت و اقليت( كــاملاً

دهد. پس رأي رهبر اسلامي مطاع و متبع است نــه رأي پذيرد و قانونيت ميباشد، حاكم اسلامي رأي اكثريت را مي

اين كه رهبــر مكلــف اســت مطيــع رأي اكثريــت مــردم  رو، آيه شريفه هرگز دلالت ندارد برايناز اكثريت افراد شورا.

 .(434 ، ص1131 يزدي،)مصباح رسانداين آيه حتي وجوب مشاوره با مردم راهم نمي باشد،

 تســديد واثر  بر ،ديني و دنيايي مستقيم گشت در امور هنگامي كه تصميم تو» د:نويسمي تفسير خود در طبري

، مشي كن؛ خواه موافق نظــر مشــورتي اصــحاب باشــد يــا امر كرديم آنچه به تو تثبيتي كه ما از تو نموديم، پس بر

، رأي مؤيد از جانــب مشــورت حاصــل شــود وقتي :نيز معتقد است فخر رازي (.111 تا، ص)طبري، بي «مخالف آن

بنــده  ايهر لحظــه د خداوند باشد. مقصود آن است كه درييياري و تأ بلكه بايد اعتماد بر اعتماد بر آن واجب نيست؛

 .(13 ق، ص1211)فخررازي، نكند خداوند اعتماد  چيزي جز بر

يستادگي كــرده دهد كه همواره در طول تاريخ اكثريت مردم در برابر دعوت انبيا انشان مي ديگري از آيات ةدست

كرُونَ» (؛25 :هود) «قلَيِلٌ إلَِّا عهَُمَ آمنََ ومَاَ» اند:ها ايمان آوردهو گروه اندكي به آن (؛ 421 :)بقــره« اكَثْـَـرَ النـّـاسِ لا يشْــ

قونَ»(؛ 13:هــود« )كثْـَـرَ النـّـاسِ لا يؤمنِــونَاَ»(؛ 133ف: )اعرا« اكَثْرََ الناّسِ لا يعلمَونَ»  ؛(03 :ما ــده) «اكَثْـَـركمُْ فاسِــ

(؛ 11 :يــونس« )عُ اكَثـَـرهُمُ الِاّ ظنَـّـاًوَ مــا يتَّبــ»(؛ 111 :انعام« )يجهْلَوُنَاكَثْرَهَمُ »؛ (151 :ما ده« )اكَثْرَهُمُ لا يعقْلِونَ»

حــق  تنهــا بــانــه ،شود كه تمايلات به رأي اكثريــتاز مجموع اين آيات استفاده مي (31 :نحل« )رهُمُُ الكْافرِونَاكَثَ»

 آن است.با سازش ندارد، بلكه متناقض 
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 دلیل روایی .ج

 مشــاوران اطاعت از به ملزم را خود اما ؛كردندمي مشورت شود كه معصومينگونه استفاده ميروايات اين برخي از

الله كــان ان رســول» :آمــده اســت رضا امام از روايتي در. دندنمومي اقدام آنان نظر خلافبر گاهي و دانستندنمي

 خــويش اصــحاب بــا اكــرم پيــامبر؛ (151ص  ،30ج ، تــابي، مجلســي)ي تشير اصحابه ثم يعزم علي ما يريديس

 .گرفتتصميم مي ،كردچه اراده مينمود و سپس بر آنمي مشورت

انداري معاويه در شام موافقــت پيشنهاد كرد كه حضرت در آغاز با است اسعبابن در آغاز حكومت اميرالمؤمنين

تثير علي و لك ان » :ندفرمود و ندنهاد را رد كردشپي حضرت اين .موقعيت مناسب او را عزل نمايند ند و سپس دركن

بر تو لازم است نظر مشورتي خويش را ارا ــه دهــي و  (؛141 مات قصاركل البلاغه،نهج)« أري فان عصيتك فاطعني

 بايد از من تبعيت كني.، مخالفت كردم انديشم. پس اگر با تومن نيز مي

اضــمم آراء الرجــال بعضــها » فرمايد:مي (حنفيهبنمحمد) در كلام ديگر در وصيتي به فرزندش حضرت علي

را  نظريات انديشــمندان؛ (243 ص ،ق1212، )حرعاملي «الارتياب و ابعدهاعن ثم اختر اقربها الي الصواب الي بعض

 ها از شك و ترديد را انتخاب كن.نترين آترين آنها به درستي و دوربرهم بياميز و نزديك

 یتدلایل موافقان اعتبار رأی اکثر .2-1-2

 نگاه مثبت به رأي و نظر اكثريت دارند و نگاه اكثريت را در بحث مســا ل اجتمــاعي و مناصــب شــورايي و ،موافقان

 ةداننــد. ايــن گــروه بــراي اثبــات نظريــنظام سياسي شرط مي دخالت مردم را در پويايي و استحكام و ثبات جامعه و

 پردازيم.به تحليل و بررسي آنها مي كه جويندميبه دلايل عقلي، قرآني و روايي استناد  ،خويش

 دلیل عقلی .الف

اخذ طرف اكثر عقلا، ارجح از اخذ به شاذ است؛ به اين معنا كه وقتي اكثريت خردمندان از ديدگاه يــا رأي مشخصــي 

كند كه رأي اكثريت را بر اقليت ترجيح دهيم و مقدم شماريم كنند و اقليت از رأي ديگري، عقل حكم ميطرفداري مي

اي مورد اخــتلاف قــرار گيــرد، فــر  نظران مسئلهديگر، هرگاه بين صاحب تراعب به (.131ص  ،1135 )قرضاوي،

نظران از يك احتمال خطا در دو طرف  امر بديهي است؛ و اين امر نيز مسلم است كه حمايت تعداد زيادي از صاحب

راين روشن است كه اخذ نظر اكثريــت، از جهــت را كمتر بداند. بناب شود كه عقل احتمال خطاي آنمسئله موجب مي

 داند و ترجيح مرجوح از جهت عقلي قبيح است.عقل نيز ما را به ترجيح راجح ملزم ميعقلي ارجحيت دارد؛ از طرفي 

امــا در مجمــوع  ؛ميهدنظر يك نفر را بر نظر اكثريت ترجيح  خاص، البته ممكن است كه در يك مورد به دليلي

تر از جهت عقلي به واقــع نزديــك ،كثريت جمعي كه همه يا اغلب آنان داراي شرايط مشابه باشندطور مسلم نظر ابه

 ةلازم»عقلاً طرف اكثريت را بايد گرفت: نيز وقتى پاى مشورت به ميان آيد، شرعاً و  ميرزاى نا ينىاز ديدگاه  است.

لشــاذ[ اقــوا، لــدوران ]بــين القبــول و ا[ عنــد ااست عندالتعار ، و اكثريت ]اســت اخذ به ترجيحات ،اساس شورويت
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 .(110 ، ص1134نا يني، « )از اخذ به شاذ است جح[، و اخذ طرف اكثر، عقلاً ارمرجحات نوعيه ]نوعيه

بــاز در مجــالس كــه از دير ،تنهــا امــروز سيرة عقلا نيز بر ايــن اســاس اسـتـوار اســت. نــه ،عقل و حكم افزون بر دليل

نــدرت  هتحقق اقدام مخالف نظر مشــاوران بــ ،گرچه در موارد شخصي .اكثريت ثابت بوده استلزوم پيروي از  گذاريقانون

خــلاف نظــر روي بــراجــازة تــك عقــلا ،از افراد جامعه مربوط اســت ايهافتد، اما در مسا ل مهم آنچه به مجموعاتفاق مي

 نويسد:باره ميايني از فقيهان معاصر دريكرا اقتضا نمايد.  فوري مگر آنكه شرايط خاصي تصميم ؛دهنداكثريت را نمي
از اموري است كه بناي  ،ها روشن نيستو فساد آنمردم دارد و صلاح  ةكه ارتباط با عام ،اساساً مشورت در كارهاي اجتماعي

عالم بر  يامضاي همان بناي عقلا« هم شوري بينهمامر »و «الامرو شاور هم في»عالم بر آن است و اين دو آية  يعقلا

شود نظر معلوم مي ،چون بناي عقل بر عمل به اكثريت است و شارع مقدس هم از آن جلوگيري نفرموده ،بنابراين .آن است

 .(03 ، ص1131)روحاني،  استگذار اسلام هم با نظر عقلاي عالم مطابق بنيان

فع اختلاف د ، همان مصلحت وعقلاتوان نتيجه گرفت كه ملاك اعتبار رأي اكثريت در نزد مي با تحليل اين سخن

سنت نيز هســت. بعضــي از انديشــمندان اين نظر مورد قبول برخي فقهاي اهل و حفظ جامعه و نظام اسلامي است.

عصر حاضــر، پيــروي از  به دليل وجود مصلحت در رشيدرضا و يوسف قرضاوي، عبدالكريم زيدانهمانند  ،سنتاهل

 ؛امام مسلمين بايد نظر اكثريت را بر رأي خود مقــدم بــدارد: »معتقد است رضارشيدشمارند. مي رأي اكثريت را لازم

خطــر واگــذاري  و ، از فــرد كمتراســتزيرا ضريب خطاي اكثريت ؛تر به حال مسلمين بداندچه ديدگاه خود را نافعاگر

 .(455-133 ص ،1132، )رشيدرضا «، به مراتب بيشتر استامور مسلمين به يك نفر

 نقل شده است: امام محمد غزاليم تساوي دو ديدگاه، قا ل به ترجيح از طريق اكثريت عددي هستند. از برخي نيز هنگا
 %33اگرچه با  ،اشتباه از طرفي امري خطا و و ؛معتبر است ،نداشته باشد مسلمي كه حتي اگر يك رأي را هم پشت سر امر

دارد كه از طريق نصي قطعي ثابت شده باشد و مخالفت  لي صحتاعتباري ندارد؛ البته اين در مسا هيچ  ،رأي حمايت شود

حق سازگار  اين سخن صحت دارد كه جماعت آن است كه با ،گونه مواردو تنها در اين وجه مطرح نباشد با آنها به هيچ

 .(20 ، ص1134)منصورنژاد،  تنها يك نفر طرفدار داشته باشد باشد، هرچند

ن و سنت نصي در مورد آنها وجود ندارد، يا اينكه آيات و احاديثي دربــارة آنهــا هســت، اما در مسا ل مورد اجتهادي كه از قرآ

تر بــراي آن هاي مختلفي از آنها صورت بگيرد، يا اينكه معارضي ماننــد خــود يــا قــويشناخت ها وداشتاما ممكن است بر

توانــد گيــري هــم ميعي نــدارد، و رأيوجود داشته باشد، براي فيصله دادن به موضوع، پناه بردن به يك مــرجح هـيـچ مــان

يي پيــدا كــرده اي كه بشريت با آن آشنااي براي ترجيح يك رأي بر رأي ديگر مورد استفاده قرار گيرد؛ وسيلهعنوان وسيلهبه

 (.131 ، ص1135، پذيرند و براي مخالفت با آن دليل شرعي وجود ندارد )قرضاوياست و انديشمندان آن را مي

لزوم رعايت شورا در امور مربــوط بــه  بر ،شور و تبادل نظر ةواقع بودن نتيج هتر بنزديك ه دليلز بدليل عقلي ني

 رود.مي شمارهو اصل شورا از مستقلات عقليه ب ؛كندمي مصالح عمومي حكم
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؛ بلكه قابل تعميم به همة امور و شــئون ه مسا ل فردي و مصالح شخصي ندارداصل شورا در اسلام اختصاص ب

 اســت، شور در روايات آمــده ست؛ زيرا ملاك و معياري كه دربارةاجتماعي و سياسي و اقتصادي و مسا ل حكومتي ا

 .(135 )همان، صگردد همة امور و شئون زندگي اجتماعي را شامل مي

تري نسبت به حكم عقل دارد، وي معتقد است كه در مواردي كــه مصــلحت نگاهي متفاوت يزديمصباحعلامه 

يقين آن را نشناســد و شــناختن آن جــزاز راه مشــورت،  الاستفايي در كار باشد و حاكم جامعه، خودش با قطع ولازم

راه ديگري شناخته شود قــوي  كم، احتمال اينكه آن مصلحت از راه مشورت بهتر از هردست ممكن و مقدور نباشد يا

ردد ضعيف باشد. در چنين مشورت واجب اســت. باشد و احتمال اينكه به طريق ديگري غير از مشورت بهتر معلوم گ

از سويي نبايد يكي از مصالح جامعه اسلامي تفويــت شــود و از ســوي ديگــر، تنهــا راه يــا بهتــرين راه شــناخت آن 

ديگران به مشاوره پرداخــت و از آراء و  مصلحت و شيوه استيفاء و تحصيل آن، مشورت است. در چنين وضعي بايد با

 د اعتماد كمك گرفت و سود جست. اين همان حسن عقلي مشورت است.نظرات كارآگاهان مور

كند كه اگر بر اثر مشورت، حاكم واقع را كشف كرد و مصلحت را به قطع و يقين، همچنين عقل حكم مي

در يافت. برطبق قطع و يقين خود عمل كند، و اگر پــس از انجــام  شناخت و بهترين راه تحصيل آن را كاملاً

طــرف شــك را  يكــي از دو را دستخوش شك و ترديد ديد و امر دا ر شد بــين اينكــه يــا خوديافتن مشورت، 

رأي اكثريــت اعضــاي شــورا را بايــد ـ  كه همه كاردان و محل وثوقند ـ يد يا رأي اكثريت مستشاران رازبرگ

خوبي بشناسد يــا و حاكم خودش، آن را به  الاستيفا ي در كار نباشد يا باشدترجيح دهد. اما اگر مصلحت لازم

راه شناخت آن مشورت نباشد، به حكم عقل مشورت نه فقط وجوب ندراد، بلكه  نشناسد اما بهترين راه يا تنها

به فر  انجام يافتن مشورت، پيروي رأي اكثريــت افــراد شــورا، بــه هــيچ روي  مورد حاجت نيست، و اساساً

رســد كــه از بدي داشته باشيم و به نظر مــيواجب و حتي راجح نيست، مگر اينكه در موضوعي خاص دليل تع

 .(433 ، ص1131 يزدي،)مصباح ايمچنين دليل خاصي اثر و نشاني نديده

 قرآن کریم .ب

تواند مشكلات جامعــه را در مى باشد، هرهبرى شد جا اكثريت بر اساس فكر صحيحنكتة قابل توجه اين است كه هر

 كــريم قــرآن .شــودموجب انحطاط و سقوط جامعه مىنشده هبرىرشيد و رحد امكان بشرى حل كند و اكثريت غير

بــه عبــارت ديگــر، از . عقلايى، براى اكثريت منطقى و عقلانى ارزش قا ل اســت مسلم و ةنيز با اتكا بر همين قاعد

اسلامى در چارچوب اسلام و بر مبناى اصول اســتدلالى و منطقــى وارد جريــان امــور و  ةاگر جامع كريم منظر قرآن

اختلاف بــه  ،يابى به حقايق و عدالت يا تشخيص قانون درست از نادرستدر راهها بشود و ها و نظر خواهىدهىنظر

ترين راه به حقايق اســت و عقــل و شــرع زيرا اكثريت در اين صورت نزديك ؛وجود آيد، اكثريت بر اقليت ترجيح دارد

 (.13 صق، 1254موسوى، ) كندنيز آن را امضا مى
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 استدلال كرد: زير به آياتتوان مى ،اعتبار رأى اكثريتبراى اثبات 

 .(103: عمرانآل) «فاذا عزمت فتوكل على اللهالأْمَرِْ  فيِ وشَاَورِهْمُْ» .1

 ايهخواســتند در نقطــمى ردر جنگ بدر لشكر اسلام طبق فرمان پيامب: ستآمده اآيه ذيل اين  تفسير المناردر 

محلــى را كــه بــراى لشــكرگاه  !پيــامبر خــداپرسيد كــه اي  از پيامبر منذربنحبابام يكى از ياران به ن .اردو بزنند

 :فرمــود پيــامبر ؟ايد، طبق فرمان خداست، كه تغيير آن جايز نباشد يا بــه صــلاحديد خــود شماســتانتخاب كرده

دســتور دهيــد لشــكر از  .براى اردو زدن مناسب نيست ليمكان به دلايگفت: اين  حباب فرمان خاص در آن نيست.

ا پسنديد و مطابق رأى او عمــل نظر او ر حضرتجا حركت كند و در نزديكى آب براى خود محلى انتخاب نمايد. اين

 .(455 ص، 1132، رشيدرضا) كرد

آور بودن آن، در بين برخي از انديشمندان معاصر شيعي نيز مــورد توجــه قــرار ديدگاه وجوب شورا و الزام

« وشــاورهم فــي الامــر»پس از آنكه وجوب شورا را با مراجعه به آية  الله نا ينيآيتنمونه،  گرفته است. براي

حتي در غــزوة » كند:گونه استدلال ميآور بودن شورا اين، بر الزامنمايد، با تمسك به سيرة پيامبراثبات مي

مشــرفه را تــرجيح  احد با اينكه رأي مبارك شخص حضرتش با جماعتي از اصــحاب، عــدم خــروج از مدينــة

. هذا چون اكثريت آرا بر خــروج مســتقر بــودفرموده و بعد هم همه دانستند كه صلاح و صواب همان بود، مع

 (.31، ص 1134 )نا يني،« رو، با آنان موافقت فرمودايناز

را  اكــرم معتقد است كه خداونــد پيــامبر« وشاورهم في الامر»علامه نا يني با استناد به آية مباركة ، از طرفي

گردد، نه افراد خاصي همچــون ميمكلف به مشورت كرده است و ضمير مذكور در آيه، به قاطبة مهاجرين و انصار بر

مفيد اطلاق است كه شامل همة امور سياسي و اجتماعي « الامرفي»عقلا و ارباب حل وعقد. همچنين كلمة مباركة 

 (.32و 31ص  ،1134 )نا يني، خارج است، نه از باب تخصيص شود و احكام الهي، از باب تخصص از اطلاق آيهمي

گيري شورايي، گردد، مشروعيت اصل شورا و تصميمملاحظه مي نا ينيكه از كنار هم قرار دادن عبارات طورهمان

 گردد.تبيين مي« سنت»عنوان به آور بودن آن با سيرة پيامبربا مراجعه به آيات قرآن اثبات گرديده است؛ سپس الزام

نيز حق تشكيل شورا در حكومت اسلامي براي مردم به رسميت شناخته شده اســت.  شهيدصدردر ديدگاه 

 كند:پذيري امت معرفي ميفلسفة آن را ابلاغ اصل مسئوليت ايشان با مراجعه به قرآن كريم و سيرة پيامبر

جامعه و امتش به مشورت بپردازد تــا با  ـ با اينكه رهبر معصوم است ـ خداوند بر پيامبرش واجب كرده است»

 (.13 ق، ص1133)صدر، « مسئوليت آنها را در انجام خلافت الهي به آنها بفهماند

معصــوم ، از علماي معاصر لبنان، بايد ميان دوران حــاكم اســلامي معصــوم و دوران غيــراللهعلامه فضلاز نظر 

گرديد. به گفتة وي، فقيه بايد به جامعه رويكردي بــاز  تفكيك كرد و به ضرورت پيروي از شورا در دوران غيبت قا ل

 .(42 ، ص1131)حنفي، سازي مشاركت دهد داشته باشد و جامعه را در چگونگي تصميم
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 .(13 :شوري) «بيَنهَمُْ شوُرىَ وأَمَرْهُمُْ. »4

محســوب  ملــت ةنظــر كــه آراى آنهــا آراى قاطبــزمانى كه افراد صاحب» :نويسدمي در ذيل اين آيه سيدقطب

فرمود. در كارها با آنان مشورت مى آمدند، پيغمبرگرد مى همه در مدينه جمع بودند و در اطراف پيغمبر ،شدمى

شــان ن دنيــايىئومشى خدايى و آسمانى در كار نبود، براى مردم آزادى فكر و تصــرف در شــالبته در مطالبى كه خط

 .(112ص  ق،1133، سيدقطب) «محفوظ بود

دســتور : معتقد اســت معرفت اللهتآي قاطع است. اكثريت رأى مساوى با صحترا مفهوم شو ،علما ىبرخ نظر به

گونــه اســت بــدين ،ها با مشورتزيرا دستور انجام دادن كار ؛معناي ارج نهادن به رأي اكثريت قاطع استمشورت، به

مطــابق بــا نظــر  را كــه آنچــه ،در ايــن صــورت سازند.مي مورد نظر را با حضور كارشناسان مربوط مطرح ةكه برنام

 .(32 ص، 1133، معرفت)گيرند اكثريت باشد، به كار مي

آوري رأي اكثريت در فرايند شورا، در چارچوب نظرية ولايت عامة فقيه نيز مورد توجه قــرار گرفتــه ديدگاه وجوب و الزام

 آبـاديصـالحي نجـفه پذيرفته شده است. براي نمونــه، هاي عمدتاً عقلي برخي، از سوي طرفداران اين نظريو با استدلال

نظران و نمايندگان مــردم مشــورت بايد با صاحبفقيه ميحكومت ديني يعني حكومت شورايي؛ و ولي» نويسد:باره ميايندر

 (.433 ، ص1111آبادي، )صالحي نجف «ها تابع نظر اكثريت باشدگيريكند و در تشخيص موضوعات و تصميم

داند، معتقد است كه حوزة اين آيــات مســا ل مــاورا ي معتبر ميبا توجيه آيات شريفه كه رأي اكثريت را ناايشان 

ايــن  ةنتيج ،يابد. از طرفيرا به صورت روشن درتواند آنآن كوتاه است و عقل بشري نمي است كه دست اكثريت از

 اعتنايي به رأي اكثريت، محجور دانستن مردم است.بي

 فيِ وشَاَورِهْمُْ» هاي متعددي نسبت به دلالت و فحواي آيه شريفهبررسي احتمالات و نگاه يزدي بااحعلامه مصب

ستايش است، اعم  دهد كه خداي متعال در مقام مطلق مدح وسياق آيه شريفه نشان مي: در نهايت معتقد است« الأْمَرِْ

ل مستحب متعلق است. بعضي از اموري كه در اين آيات گيرد و مدحي كه به افعااز مدحي كه به افعال واجب تعلق مي

فروخوردن خشم و در گذشتن از خطاهاي ديگران، كــه وجوبشــان مســلم  مانند آمده است استحباب دارد نه وجوب؛

 .(431 ، ص1131يزدي، )مصباح موجب ابتلا به حرام گردد عنوان ثانوي؛ يعني در آنجا كه مثلاًنيست مگر به

در مقام بيان اين نيست كــه مشــورت در كجــا واجــب اســت و در كجــا « بيَنهَمُ شوُرىَ وأَمَرْهُمُْ»از نظر ايشان، 

كند كه پس از انجام يافتن مشورت، اتباع از رأي اكثريــت مستشــاران در كجــا واجــب مستحب؛ همچنين بيان نمي

به قــرا ن عقلــي و  نيز بنا است و در كجا مستحب. اين جمله در مقام بيان ممدوح بودن اصل مشورت است؛ كه اين

لبي، از مواردي انصراف دارد، از جمله آنجا كه انسان به مطلب يقين داشته باشد و هرگز احتمال دگرگون شــدن رأي 

تواند باشد كه اطاعت از نظر اكثريت مستشاران ممدوح است؛ كه ايــن هــم اين نيز مي خود را ندهد. همچنين بيانگر

نجا كه مستشير، در اثناي مشاوره و تبادل آراء، به مطلبي قطع بيابــد و رأي اكثريــت از مواردي منصرف است، مثل آ

 .(433-431 ، ص1131يزدي، )مصباح گونه موارد نادر استمستشاران برخلاف قطع وي باشد. كه البته اين
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 یل رواییدل .ج

ر آنچــه كــه خداونــد ســپس بــ ؛كــردنخست با ياران خود مشــورت مــي كه رسول خد است در متون روايي آمده

هنگامي كه زمامداران شما نيكان شــما باشــند و تــوانگران شــما » فرمايد:ه مي؛ چنانككرداقدام مي ،دستورمي فرمود

)شايستة  است سخاوتمندان و كارهايتان به مشورت انجام گيرد، در اين موقع روي زمين از زير زمين براي شما بهتر

 بيعت بــدون مشــورت نهــي نمــود و از تا آنجا كه پيامبر .(411ص ق، 1252شعبه، )ابن «زندگي هستيد( حيات و

تــرس معرفــي نمــود و انديشــان خــداتجربــه و دورنظران پرصاحب خردمندان دانشمند و بهترين مشاوران را علي

ســت كــه دو معنابــدانايــن  .(113، ص 1131)عميدزنجاني،  محوري را عين گمراهي دانستاستبداد به رأي و خود

گــذاري و تشــريع و تبليــغ از آنكه به موضوع قــانون مگر ، برتري دارد؛باشد هرچند رأي پيامبر ،رأي بر يك رأي

 .(113 همان، صمعتبر نيست )كس و به هيچ تعداد رأي هيچ اين صورت كه در ؛جانب خداوند ارتباط داشته باشد

ُ اما ط»: فرمايدمى مام علىا ع  َطوا طامزُامق ا طامسَّ اادا طامأُاَ عذَّ طمََنا طامنََّ إنََّ طامشََّ فاإنََّ طیادا طاموَّه َطماعا طامجُاخاعَا  َطوا طإیََّعکقم ُطوا طامفُقرقُا ا طفاَ

زيــرا دســت خــدا بــر ســر  ؛از سواد اعظم پيروى كنيد؛(143خ  البلاغه،نهج)« طموَشَّيطُاعنَ طکاخاع طأانَّ طامشَّعذَّ طمنَا طامغُانامَ طموَذِّئبَُ

 ؛دچــار شــيطان اســت ،مانــده از مــردمزيــرا تنهــا ؛باشيد از مخالفت و جدايى )باايشان(حذر و بر ؛)اين( جماعت است

 .باشدگرگ مى ةطعم ،مانده از گوسفندكه تنهاچنان

 طان طامتي طلا طتجتخع طَوي ط لام  طفَعذا طرایَتم طاختلافَعً» :اندچنين نقل كرده ماجه نسنن ابسنت اين حديث را از اهل

پــس اگــر اختلافــي  ؛كننــدامت من بر گمراهي اتفاق نمي؛ (1325شماره  حديث ماجه،)ابن« طفعويکم طبعمس اد طالاَ م

 .بر شما باد به عموم و اكثر مردم ،ديديد

شــود و همســويى بــا جماعــت اســلامى ضلالت مــى موجب ،آيد كه جدا شدن از انبوه مردماز اين سخن به دست مى

نيز بر همين اصل اسـتـوار بــود؛  سيره و سنت پيامبر. گرددمى برخوردارى از عنايت حق خيري وبهرستگاري، عاقبت باعث

شــود كــه بــه نيز مبين و مفسر فرمان خدا و اصول قرآن است. در روايات اسلامي موارد زيادي ديده مي زيرا عمل پيامبر

ارد، قبــول رأي رأيي نهي گرديده است. يكي از اين مــومحوري و خودهاي مختلف بر اصل شورا تأكيد شده و از خودصورت

 نظر نموده و به رأي اكثريت گردن نهادند.از رأي خود صرف اكثريت در احد بوده است كه رسول خدا

زيرا هــدف از مشــورت پيــامبر ؛ البته اين ديدگاه موافقان تبعيت از رأي اكثريت، مورد نقد جدي قرار گرفته است

 متعال نيز براي آنكه مردم احساس نكنند كه رسول خــداآورد. خداي موجبات بيشتر ديگران را فراهم مي اكرم

خواهــد كــه در كند از وي ميخواهد، با اجبار و اكراه برآنان تحميل ميراند و هرچه را خودش ميمستبدانه حكم مي

شــود ميوسيله زمينه پذيرش احكام سلطانيه در جامعه، فراهم آنان رايزني كند. بدين كار ها، از آنان نظر بخواهد و با

 .(430 ، ص1131يزدي، )مصباح كنندو مردم بيشتر و بهتر به قوانين و مقررات عمل مي
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 مشارکت .2-2

 اي از عبــارت، ترجمــهتــر مشــاركت سياســيمشاركت است. مشاركت يــا بــه تعبيــر دقيــق ،دومين اصل جمهوريت

(political participation) ســطوح فــراد در ه شــدن فــرد يــا اباشد. مراد اصطلاحي از مشاركت سياسي، همرامي

كه فرد به ميل خود عدم دخالت را انتخاب كند يــا دخالــت ؛ اعم از آنمختلف فعاليت در نظام سياسي و اجتماعي است

 .(141، ص 1130راش، ) به داشتن مقام رسمي سياسي برساندباشد كه فرد را  ايگونهبه

ســه  داشته باشد، كه در اين مقاله سازوكار مشــاركت را درهاي مختلفي تواند جلوهمي مشاركت سياسي ،بنابراين

 كنيم.كدام تقديم مي رد هر در قبول و و نظر اسلام را يريمگمينصيحت پي  قالب، مشورت، انتخابات و

 . شورا1-2-2

، به آن توجــه ويــژه شــده معادل مناسب براي مشاركت است كه در فقه اسلامي و لسان آيات و روايات «شورا»ة واژ

خواهي براي آشكار شــدن گو و نظروگفت معنايدارد؛ در واقع شورا بهگو ومعناي گفتريشه در مشاوره به است. شورا

 .(102 صق، 1211، رأيي آمده است )طريحيدر مقابل تك ،حق

 از سه جهت محل بحث است: ،عنوان يك اصطلاح سياسياين واژه به

داده شــود،  تعمــيم شــورا ت يــا صــنف خاصــي از آنــان؟ اگــربراي عموم مــردم وضــع شــده اســ آيا شورا .الف

را بــه صــنف خاصــي از مــردم  اما اگر آن ؛ست كه مشاركت سياسي، حق و تكليفي است براي عموم مردممعنابدين

سنت بدان معتقدند و برخي فقيهان معاصر شــيعي نيــز از عقد است كه اهل اهل حل و ةشبيه نظري ،اختصاص دهيم

 (.015- 001 ق، ص1253 )منتظري،د انآن سخن گفته

كم و حتــي حيطــة احكــام اجرا يات حكومت است يا اعم از اجرا يات بــوده و تعيــين حــا آيا متعلق آن صرفاً. ب

شوري اجرا يات حكومتي است، به ايــن معنــا خواهــد بــود كــه  ةشود؟ اگر گفته شود كه حيطشامل مي شرعي را نيز

امــا اگــر آن را بــه تعيــين حــاكم  ؛نظر مردم را جويا شود حاكم اسلامي موظف است در تصميمات حكومتي، رأي و

 شود.لحاظ مي تعميم داديم، افزون بر اجرا يات، رأي مردم در مشروعيت حاكم نيز

 ااز واجبات حكومتي است يــا از مســتحبات؟ اگــر شــور ،يك رفتار سياسي عنوانبه اآيا شوربه لحاظ حكمي،  .ج

 يــا تعيــين حــاكم، صــرفاًدم در اجرا يــات معناست كه عدم مشاركت مربدان ،عنوان يك رفتار سياسي واجب نباشدبه

 ضروري نيست. يول ؛رجحان دارد

 ،كه حضرت در مشــورت خــويش اين است ،آيدمي به دست اشور در امر مشورت و رسول اكرم  ةآنچه ازسير

امور  با توجه به مشاركت مردم در  يعلامه طباطبالكن  ؛دادندتنها عموم مسلمانان، بلكه منافقين را نيز دخالت مينه

؛ چــه اينكــه پيــامبر هــا امكــان نــدارداجتماعي و سياسي معتقد است كه مشاركت و مشورت با مردم در بعضي زمينه

 مردم مشورت نكرده است:موارد ذيل با  در اكرم
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احكــام ، رويــنااز .احكام ثابت الهي با مردم مشورت نكــرد گاه درهيچ اين امر ثابت است كه پيامبر اكرم، اولاً

د در آن مشاركت داشته باشند؛ زيــرا آنچــه در جامعــه پيــاده نتوانگيرد و مردم هم نميمورد مشورت قرار نمي يادشده

 الهي باشد، نه آنچه خواست مردم است. بايد احكام و قوانين ،شودمي

براي تعيين حاكم، با مردم مشورت نكرده است؛ يعني در زمان حيات مباركشان شخصاً نصب  رسول اكرم، ثانياً

را به ارادة الهي موكول كرده اســت، نــه مشــورت و مشــاركت مــردم.  والي نموده و براي بعد از حيات خويش نيز آن

براي اثبات اينكه تعيين حاكم در عصر غيبت به عهدة مردم اســت، محــل تأمــل « شوري»ية بنابراين، استدلال به آ

، دلالت بر عــدم در تعيين حاكم( از جانب معصوم اخواهد بود؛ زيرا از سويي ترك عمل )مثل عمل نكردن به شور

بر اساس آيــه  كه پيامبر براي تعيين حاكم، اين است« اشور»وجوب آن دارد؛ و از سوي ديگر، لازمة استناد به آية 

عمل نكرده باشد و چنين نسبتي دور از شأن رسالت ايشان است. شايد به همين دليل است كه مرحوم علامه ذيل آية 

شــود، ترين ادلة طرفداران شورايي بودن حكومت و به بيان ديگر مشروعيت مردمي تلقــي مي، كه يكي از اصلياشور

 (.11 ، ص13 اند )همان، جاعم از عصر حضور يا غيبت، به ميان نياورده ـ اكمهيچ سخني از شورايي بودن تعيين ح

نظيــر احكــام مــالي،  ،كه مربوط به حوادث روزمره اســت ،در اجرا يات و به تعبير مرحوم علامه، احكام جز يهاما 

و شــاورهم فــي »ة استناد به آيبا ، بر مشورت با افراد جامعه بود. بنابراين ة پيامبر اسلامسير ،انتظامي و نظامي و...

به تمام واليــان  مشورت والي و حاكم با مردم راتوان لزوم ، مياز سويي ديگر و اسوه بودن پيامبر ،از سويي «الامر

گيري جانب مصــلحت را و در اين تصميم كندگيري كه والي حق دارد در اين امور تصميمآنجاو حكام تسري داد و از

 .(141 )همان، صگان نخواهد بود دهندتبعيت از اكثريت مشورت مشورت لزوماً ةرعايت نمايد، نتيج

معنــاي دخالــت مــردم در روشن است كــه برگــردان مشــاركت سياســي بــه اصــطلاح شــوري در اســلام و بــه

يعنــي  ،معنــاي اعــممشاركت سياسي بــه حال،مورد قبول علامه واقع نشده است. با اين  ،بخشي به حاكممشروعيت

و  ،بــه بيعــت خواهي بــراي امــام مســلمين، وفــاامر، خيرآفريني مردم در حكومت، همانند اطاعت از وليشمطلق نق

 توان نقش مردم را در آنها ناديده گرفت.نظارت، از جمله اموري است كه نمي

 انتخابات .2-2-2

هــايي از بــدعت ،معناي دموكراسيبه ،جامعه ةمسئولين براي ادار يدن افراد ور اين باورند كه انتخابات يا برگزبرخي ب

چنين چيزي مطرح نبــوده اســت.  حاكميت سياسي اسلام، اصلاً ولايت و ةاست كه از فرهنگ غرب آمده و در مسئل

مورد قبــول و مبنــاي حاكميــت  ةمعناي سياسي آن يك مسئلانتخاب به ةبهترين دليل قطعي اين است كه اگر مسئل

بــه ايــن مهمــي  ةچگونه است كه مسئل .شدمي در اين زمينه صادر پيامبر اكرم  يا ازاز ا مه در اسلام بود، قطعاً

 (.01 ، ص1130 زاده،)قاضينبوده است؟  مورد توجه معصومين

انتخابات و نقــش مــردم  ةمخصوص به مسئل ،سياسي غرب ةدر ربط دادن انتخابات به انديش آلوداين نگاه شتاب
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جــزو  ، ماننــد تقســيم قــدرت راهــاي عقلايــي بــراي مهــار قــدرتراهكــارحتي در موارد ديگر،  ؛در حكومت نيست

نويسد: چون تفكيك قوا ريشــه در قــوانين اســلامي مي يكي از نويسندگان ،براي نمونه ؛اندهاي غربي دانستهبدعت

 ؛نيســتكيو بوده، لذا كفر اســت. در اســلام تفكيــك بير فرانسه و طراح تئوريك آن منتسمبناي آن انقلاب ك د وندار

ة هــم در رأس قــو وة قضــا يه هــم در رأس قــو مجريه است و ةهم در رأس قو حاكم است. او ولي و ،هرچه هست

 (.105-123 ص، 1133 تهراني،حسيني) مقننه است

 از چند جهت قابل توجه است: ،پاسخ به اين شبهه

هاي كنترل مردمي نداشــته قدرت سياسي استوار است، اگر قدرت سياسي راهكار بناي حكومت برچون زير .الف

 معنــاي مصــطلح سياســي مشــروعيت وباشد و همواره مورد ارزيابي و نظارت مردم قرار نگيرد، افزون بــر اينكــه بــه

 هراهمــو ،انساني كه معصوم نيســت :بشري است ةشود. اين تجربداشت، دچار فساد و تباهي نيز مي مقبوليت نخواهد

چــه  ؛طلبي در وجود او فروكش نخواهد كردطلبي و جاهگاه قدرتو هيچ استخواهي و استبداد در معر  آفت افزون

طلبــي حــس جــاه ،انساني ةترين غريزترين و سركشاينكه در علم اخلاق اين مسئله مورد توجه قرار گرفته كه مهم

 نيكــان بيــرون تا آنجا كه آخرين چيزي كــه از دل صــديقين و؛ دارد دنبال خود مفاسد بسياري را درپي است، كه به

آمــدي، تميمــي)« تظهــر محمــود الخصــال و مــذمومها»، يننالمــؤمحب جاه و مقام است و به تعبير امير ،رودمي

 ند.كمي انسان را ظاهر هاي خوب و بداست كه تمام خصلت ايگونهقدرت به؛ (441 ق، ص1253

هكاري عقلايي است كه بشــر پــس از طــي راكه اشاره شد، اين تجربة بشري غربي و شرقي ندارد؛ بلكه طورهمان .ب

مشــاركت »تــرين عنصــر از طرفــي، امــروزه انتخابــات مهم هاي بسيار بــه دســت آورده اســت.هاي خونين و انقلابتجربه

، انتخابات و مسئلة انتخابات، يكي از افعال سياسي جامعــة اســلامي بــه حســاب شهيد صدررود. از نظر شمار ميبه« سياسي

طــور توانند رهبــر و حــاكم اســلامي و نماينــدگان قــوة مقننــه و همينمردم از طريق مشاركت در انتخابات ميآيد؛ زيرا مي

دربارة مشاركت مردم در انتخاب مرجع سياسي معتقــد  شهيد صدراي كه دارند، انتخابات كنند. نمايندة مجرية خود را با آزادي

 (.01 ص، تابي )صدر،« مكتب براي او فرموده، انتخاب نمايندهايي كه امت حق دارند مرجع را بر اساس ويژگي» است:

ويژه حاكم دارد و تقــوا عامــل هب ،سلامت جامعه و حكومت اي دركنندهگرچه تربيت اسلامي همواره نقش تعيين

و انســان  دروني براي كنترل قدرت كافي نيســتاما اين عامل  ،خوي درندگي است ها و انحرافات وبازدارنده از بدي

نصــيحت  ةو فلســف مند تذكر اســتهمواره نياز ،(1علق: ) «ليَطغْىَ الإْنِسْاَنَ إنَِّ كلََّا» كه موجودي سركش استآنجااز

 .(11 ، ص1130، )خرمشادر روايات، از همين باب رسيده است مسلمين د ةا م

مت و نظام اســلامي نمايد، لزوم حفظ حكوتري كه مشاركت مردم را از طريق انتخابات ضروري ميمطلب مهم

كند. شكي است و دلايل وجوب تشكيل حكومت اسلامي در زمان غيبت، بر وجوب حفظ و استمرار آن نيز دلالت مي

نيست كه شركت در انتخابات ابزاري براي سنجش مقبوليت حكومت و ابــزاري بــراي نشــان دادن قــدرت عمــومي 

 فرمايد:دربارة ضرورت مشاركت مردم در استمرار حكومت اسلامي چنين مي آمليالله جواديآيتحكومت است. 
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اگرچه مشروعيت حكومت اسلامي برخاسته از خداوند است، اما نقش مردم در مقام فعليت بخشيدن به اين نظام، بسيار مؤثراست؛ و 

حضور  . اگر مردم در صحنه نباشند وبخشي و كارآمدي حكومت اسلامي نقشي اساسي دارنددر حقيقت مردم در مقبوليت، عينيت

 ،آمليباشد، نظام اسلامي موفق نخواهد بود )جوادي جدي نداشته باشند، حتي اگر رهبر آنان در حد وجود مبارك اميرالمؤمنين

 (.31-34ص ، 1130

ياســي سـ  فعال مردم در حفظ حكومتي كه مجري قوانين الهي است، يك تكليف اجتماعي رو، حضور مستمر وايناز

همانند تكــاليف عبــادي و  ،ترك آن يا كوتاهي در انجام آن ها هستند ورعايت آن است كه همگان موظف به انجام و

 مجازات اخروي است. موجب مسئوليت و ،فردي

توان دريافت كه مشاركت سياسسي شهروندان در امر حكومت، حكمــي مي نيز البلاغهنهج 411  ةبا تأمل درخطب

مــردم و  اگــر» فرماينــد:مــي را استيفا نمايند. حضــرت در ايــن خطبــه ي شهروندان كه بايد آناست خطاب به تمام

اسلامي تحقق خواهد يافت و بركــات  ةگاه جامععمل كنند، آن به همديگر خويش نسبت ةحكومت اسلامي به وظيف

مقابل آن خضوع و احتــرام مردم در  و يابدميحق عزت  ؛شودمي مردم ةشامل حال هم و گرددخيراتش فراگير مي و

 (.411 البلاغه، خ)نهج «گرددتر ميآخرت نزديك نهايت، جامعه به سعادت دنيا و خواهند داشت و در

 حت حاکم اسلامیيا نصينظارت  .2-2-3

دوسـتـانه ها براي بهبود امور است و گوياي روابــط و مناسـبـات نزديــك و نصيحت، مشاركت داوطلبانه و آگاهانة افراد و گروه

گونــه هاي ســازندة خــود را بــدون هيچمند به اصلاح امور، تجربيات و ديدگاههاي علاقهباشد. در اين فرايند، افراد و گروهمي

 سازند.ها آگاه مياي از كاستيگذارند و آنان را از عواقب و پيامدهاي احتمالي پارهكنندگان ميتوقع، در اختيار حكومت

هــاي احتمــالي هايي خواهند بود كــه در برابــر هرگونــه كاســتينشانهة مثابهاي سياسي، بهماين افراد نيز در نظا

 .(154 ، ص1133)جمعي از مؤلفان،  ، حاكمان را هشدار خواهند دادنشان داده حساسيت

 ةدر هم ،اشتباهات حاكم و جلوگيري از خطاها و ،قدرت حكومت، آگاه كردن حاكم از وضعيت روزمره نظارت بر

ة تحــت عنــوان قاعــد ،حكومــت اســلامي شود. ايــن امــر درمي سالار يكي از حقوق مردم محسوبهاي مردمنظام

هــاي مشــاركت يكــي ديگــر از نمونــه را تــوان آنمورد توجه قرار گرفتــه اســت و مــي «امنصيح  طلائخه طامخسوخين»

يحت در مفهوم خيرخــواهي خالصــانه نص مطرح كرد. به يكديگر مسئوليت همگاني مسلمان نسبت ةپاي شهروندان بر

بــه ايــن اصــل مهــم را  يتوجهبي اكرم جه قرار گرفته است. پيامبربراي حكومت اسلامي در منابع ديني مورد تو

 (.135 ، ص1130)المنذري،  دانندمي اسلامي ةموجب خروج مسلمانان از جامع

به حكومت اسلامي، خيرخواهي  در بيان حقوق مردم در جامعة ديني و تكاليف آنها نسبت حضرت علي

هــاي فقهاي شــيعه در كتاب (.12 البلاغه، خداند )نهجو نصيحت حاكم را از جمله حقوق حكومت بر مردم مي

آوري روايــات مــرتبط بــا موضــوع به جمع« امنصيح  طلائخه طامخسوخين»فقهي خود با اختصاص بابي با عنوان 

 (.443 ، ص1 ، ج1133اند )عميدزنجاني، پرداخته
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خيرخواهي براي حاكمان در حكومت اسلامي فريضه است و عموم مسلمانان موظفند از ايــن طريــق  ،در نتيجه

هــاي احتمــالي كــارگزاران بــراي آن خيرخــواهي كننــد و از لغــزش ؛امور كارگزاران حكومت را در نظر داشته باشــند

از حقــوق  ،كارگزاران حكومت اسلاميبه  خيرخواهي نسبت(. 153ص  ،ق1253)منتظري،  جلوگيري به عمل آورند

و مبنايي براي مشــاركت در است امت واجب  عنوان وظيفة شرعي برو به آيدشمار ميندان در نظام اسلامي بهشهرو

 (.11ص  ،1131 يزدي،)مصباحرود مي شماراسلامي به ةامور جامع ةادار

 ع قدرتيتوز .2-3

ا با توجه به ظرفيت چيزه ةانجام مؤثران» ست از:محوري قدرت عبارت ابا وجود تنوع مفهوم و تعريف قدرت، مفهوم 

توزيع قدرت يا گردش قدرت است كــه  ،يكي از عناصر مهم جمهوريت .(115 ، ص1131حقيقت، ) «فردي و جمعي

 نشــدني ومهــار ،شود. بشــر بــه تجربــه دريافتــه كــه قــدرتمي شناختههاي سياسي بازنظام جمهوري از ديگر نظام

زدايي قدرت و گرايش قدرتمنــدان فساد خته است و جز در موارد خاص، ملازم با فساد، ظلم و تباهي است.يسرگافسا

هــم عقــلاي  كيد پيشوايان دين قرار گرفته اســت وناپذير كه هم مورد تأحقيقتي است انكار ،كامگي و استبدادبه خود

انــد هاي هميشگي نشــان دادهتجربه» گويد:مي كيومنتس(. 30-31 ، ص1131)برزگر،  جهان بر آن اتفاق نظر دارند

تازد تــا بــه حــد و مي قدر به پيشاستفاده كند. پس آنتا از قدرت خود سوء هر انسان صاحب قدرتي گرايش دارد كه

 (.135 ، ص1130 زاده،)قاضي« خوردمرزي بر

هــاي ناشــي از آن، بــه بــراي مهــار كــاهش هرچــه بيشــتر زيــان آوري قدرت، همة انديشمندان جهان رافساد

، هاي مهار قــدرتاند. از روشهايي پشنهاد كردهراهكار ،جويي واداشته است. انديشمندان غرب براي مهار قدرتچاره

از همين جهت كساني كه طرفدار انديشه تفكيــك  .(115 ، ص1131)حقيقت، محدود كردن آن در حد امكان است 

 كنند:مي لايل زير استدلالبه د ،قوا يا توزيع قدرت در حكومت هستند

منــد آگــاهي نياز ،پــرداختن بــه هريــك خــوردار اســت واز تنوع و پيچيدگي بر ،وظايفي كه حكومت بر عهده دارد .1

 يك فرد خارج است. ةطور عادي از عهدبه ،انجام تمام وظايف كلان حكومتي و گسترده است

يــك نظــام در اختيــار يــك فــرد قــرار بگيــرد، زمينــه بــراي  ةگاناگر قواي سه گري دارد.خوي سلطه ماهيتاً بشر .4

ترين آزادي و و ضــروري كنــدمياســتفاده از اريكة قدرت ســوء ،قدرت و متولي زور و شودخودكامگي فراهم مي

 د.گيرافراد را ناديده مي حقوق

اگــر كــار بــه اهلــش ســپرده كه ايگونهبه ؛ست، ناشي از تفكيك قوا و توزيع قواهاسرعت كار و انجام درست كار .1

 .(114 ، صهمان)گيردد كار به شكل صحيح و درست انجام مي ،شود

محصول تفكر سياسي غرب است كه با استيلاي غرب در حــوزة مــادي و  ،اين باورند كه توزيع قدرت برخي بر

ت مــوازين و بــه رعايــ ،هــاي حــاكملكن در اسلام تمام صلاحيت ؛هاي اسلامي صادر شده استتكنولوژي به كشور

 شود:مي معيار حقوقي اسلام محدود است. از ديدگاه اسلام، قدرت حاكم به دو طريق كنترل
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 کنترل درونی .الف

از طريق تأكيد هرچه بيشتر بر صــفات حــاكم عملــي  ،در نظر سياسي اسلام، كنترل دروني زمامدار حكومت اسلامي

با احراز عصمت از گناه و خطا در انجام مســئوليت  معصومو پشوايان  اكرم شود. اين شرايط در مورد پيامبرمي

هاي عدالت، تقوا، پارســايي و زهــد آنهــا مــورد معصوم با تأكيد بر ويژگيو كنترل دروني حاكمان غير شودتأمين مي

دي منــبراي بهــره اياينكه در بينش اسلامي حكومت طعمه چه(؛ 12 صتا، ، بيگلپايگانيربانيگيرد )توجه قرار مي

گذراني نيست؛ بلكه حكومت امانتي از خداوند و مردم در دســت حــاكم اســت. حضــرت فرصتي براي خوش حاكم و

 فرمايد:مي قيسبناشعثخطاب به  اميرالمؤمنين
يََّ   طوا طإنََّ طَاخاواکا طمايسُا طماکا طبطَقعخُا   طوا طماکنََّهق طفيَ طَقنققکَا طأاماعرا  ٌطوا طأارتُا طمقستُارًَُ  طمخَان ُطفا قُاکا ط» مايسُا طماکا طأان ُطتافتُاع ا طفيَ طراَ

 (0البلاغه، ن )نهج «ساوِّخاهق طإمَايَّلاا طتقلاعَرَا طإلَاَّ طبَ اثيَقا   طوا طفيَ طیادایکُا طماعل ٌطمنَ ُطماعل َطااموَّه َطَازَّ طوا طجالَّ طوا طأارتُا طمنَ ُطخقزَّارهَ َطحاتَّ  طتق
ست و تو بايد مراعات كسي را بكني كه مافوق تو ي در دست تواي در دست تو نيست؛ بلكه امانتاي اشعث! حكومت طعمه

به رعاياي خود استبداد ورزي و بدون دستور به كار مهمي اقدام كني. در دست تو اموالي از  است. تو حق نداري نسبت

 دار و امانتدار آني تا به من بسپاري.هاي خداوند است و تو خزانهثروت

 رونیيکنترل ب .ب

 چون اصل امــر بــه معــروف وهمبا اصول مسلم  ،هاي بيروني كنترل و نظارت بر حكومت، راهكارماز نظر اسلا

عد ديگــر پذيرد. بُمي المسلمين صورتامنصيح  طلائخه طنهي از منكر و تأكيد بر نصيحت حاكمان با استفاده از فرهنگ 

 شود.مي تأمين شناسان اموركار كنترل بيروني حاكم، از طريق مشورت حاكم اسلامي با مردم و

كنــد و آن را موجــب ظلــم رانفــي مــي مبارزه با استبداد است. اسلام هرگونه اســتبداد و ،نماد بارز كنترل بيروني

مي با ظالمــان ة دا مبارز اكرم پيامبر ةسير و؛ «من استبد برأيه هلك»فرمايد: مي حضرت علي .داندميهلاكت 

رعايــت  قدرت حاكم در حكومت، تأكيــد بــر ةكنندكنترل براين، يكي از عناصرو استبدادگران تاريخ بوده است. افزون

مقيــد  حت اسلام و مسلمين محور باشد.عمل كند كه مصل ايگونهشرايط به مصلحت است. حاكم ملزم است در هر

شــود كــه وي را بــه مــي نيرومنــدي محســوب ةكننــدبودن حاكم اسلامي به رعايت مصالح مسلمين، عامل كنترل

 كند.مي احكام شرع ملزم ةآميز در دايرهاي مصلحتملكردع

اد حاكمان طراحي شده اســت، چه براي جلوگيري از استبداد و فساگر ،تفكيك قوا يا توزيع قدرت ةبنابراين، نظري

يــك اگر ممانعت از استبداد حاكم از راه كنترل دروني يا حاكمان بيروني ممكن شــد، در ايــن صــورت ديگــر تفك اما

و  جملــه تقســيم كــلان وظــايف حكــومتياز، هرچند ممكن است به دلايل ديگر ت يا توزيع قدرت لازم نيست؛قدر

 .(455 ، ص1133، )يوسفيانجام تخصصي كارها مطلوب باشد 

توان يافت كه هايي را ميتنها با مقولة تفكيك قوا مخالفتي ندارد، بلكه نمونهند كه اسلام نهبرخي ديگر بر اين باور

و ديگر معصومين هم اين كار انجام گرفته است. البته به مفهوم امــروزي  و اميرالمؤمنين دوران پيامبر اكرم در 
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 گيري و بر محور قوانين جاري جامعه بوده است.نبوده است؛ لكن به صورت و اگذاري توأم با استقلال در تصميم

يــا امــر فتــوا بــراي مــردم در زمــان امــام  در زمان حضرت علي شريح قاضي واگذاري بخشي از امر قضا به

هاي واگذاري بخشــي ، نمونهدر غيبت صغري  نايب خاص امام زمان ، و چهار وكيل ومسلمبنمحمدبه  صادق

 آيد.مي شماراز مسئوليت و قدرت است كه نوعي توزيع قدرت به

يــع قــدرت و مســئوليت دارد. مصــر نشــان از همــان توز ةجامعــ ةدر ادار اشـترمالكبه دستورات اميرالمؤمنين

هر وزارت، فرماندهي لشــكر، قضــاوت  ايترين افراد بركند كه از بهترين و شايستهسفارش مي اشترمالكحضرت به 

 به كار بگمار. ها و... استفاده كن ومسئوليت ماليات و

هاي ديــن مبــين اســلام بــوده، در نظــام كه همة تلاشش، تحقق حكومتي بر مبناي آموزه امام خميني

ديگر فقهاي معاصر هم با پذيرش  جمهوري اسلامي اصل تفكيك قوا را پذيرفته و بر آن صحه گذاشته است.

حتــرم قــواي م»فرمايــد: مي اند. حضرت امام قانون اساسي، به تفكيك قوا رأي داده و بر آن صحه گذاشته

گانه، كه حكومت اسلام و رژيم جمهوري اسلامي هستند، مورد توجه همگان بايد باشند و هريك را وظايفي سه

 (.104 ص ،13 ، ج1113)موسوي خميني، « الهي است

، نه براي جلــوگيري از براي انجام شايستة وظايف است ،البته ذكر اين نكته لازم است كه توزيع قدرت در اسلام

 است كه مانع جدي از فساد است. چه اينكه حاكم اسلامي مجهز به تقواي الهي ران؛فساد كارگزا

 گيريجهينت

و  هادارد. جمهوريــت داراي شاخصــه ايحقوق عمومي جايگاه ممتاز و ويژه سياسي است كه در يساختار ،جمهوريت

بــه عناصــر ويكــرد اســلام ، ربحث اين تحقيق ةيرفته شده است. عمدهاي غربي پذاست كه در دموكراسي يعناصر

بــه  اســت. در ادامــه حتي متناقض از طرف انديشمندان اسلامي ارا ه شــده ،مختلف هايديدگاهجمهوريت است كه 

 كنيم:اشاره مي، آمدهدستهكه از اين بحث ب ينتايج مهم

يك رأي بر  . يكي از عناصر مهم جمهوريت، اعتبار رأي اكثريت است كه طبق نظر مخالفان و موافقان، تقديم1

رأي ديگر، هرگاه بدون دليل باشد، خلاف حكم عقل است. بنابراين، هر دو گروه در اين قضــيه اتفــاق نظــر دارنــد و 

به رأي اقليت داراي يك مرجح عقلاني هست يا نه؟ موافقان، اخذ  اختلافشان در اين است كه آيا رأي اكثريت نسبت

دهند مصحلت جامعه اسلامي را ملاك قرار مي نند. مخالفين رأي اكثريت،داطرف اكثر عقلا را ارجح از اخذ به شاذ مي

و حاكم خودش، آن را به خوبي بشناسد يا نشناسد اما  الاستيفا ي در كار نباشد يا باشدو معتقدند كه اگر مصلحت لازم

مورد حاجت  كه اساساًراه شناخت آن مشورت نباشد، به حكم عقل مشورت نه فقط وجوب ندراد، بل بهترين راه يا تنها

به فر  انجام يافتن مشورت، پيروي رأي اكثريت افراد شورا، به هيچ روي واجب و حتي راجح نيست، مگر  نيست، و

 ايم.رسد كه از چنين دليل خاصي اثر و نشاني نديدهاينكه در موضوعي خاص دليل تعبدي داشته باشيم و به نظر مي
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امــا  ؛شــماردمى را غالباً باطل رأى اكثريت كهداند، بلمطلق حق نمى زانمي راتنها رأى اكثريت نه قرآن كريم نيز

تواند مشكلات جامعــه مى ،گام بردارد بر اساس منطق و فكر صحيح جاهر شده اكثريت رهبرىموافقان معتقدند كه 

بــه ســوى ســقوط جامعــه نشــده موجــب انحطــاط و رشــيد و رهبــرىرا در حد امكان بشرى حل كند و اكثريت غير

عقلايى، بــراى اكثريــت منطقــى و عقلانــى ارزش قا ــل  مسلم و ةقرآن نيز با اتكا بر همين قاعد .شودمنجلاب مى

رهبــران حكومــت  بر ،امور مهم اجتماعي كه مشورت كردن با مردم درشود مي از آيات قرآن فهميده ،. بنابرايناست

باشد. بنابراين از نظر قرآن، لــزوم پيــروي از رأي مي نيزيرش رأي اكثريت ة مشورت، پذو لازم ؛اسلامي واجب است

 توان ثابت كرد، در صورتي كه مصلحتي در كار باشد.مي اكثريت را اجمالاً

تــا آنجــا كــه  اســت؛ حكومت رسول اكرم مشورت ومشاركت مردم در نبوي گواه بر ةآيات، سير افزون بر .4

 .نمــودمي اقــدام ،فرمودمي دستور بر آنچه كه خدا اراده  و سپس ؛كردمي نخست با ياران خود مشورت رسول خد

 بوده است. احد قبول رأي اكثريت در ،يكي از اين موارد

 فيِ وشَاَورِهْمُْ»: البته اين ديدگاه مورد نقدي جدي مخالفان تبعيت از رأي اكثريت قرار گرفته و اين گروه معتقدند

يعني امر به مشاوره هم، مانند امر به عفو و استغفار براي « استْغَفْرِْ لهَمُْ»و« عنَهْمُْفاَعفُْ » دستوري است همانند« الأْمَرِْ

حفظ مصالح اجتماعي است، پس اين آيه مباركــه در مقــام  ـ در نهايتـ جذب قلوب مردم و جلب موافقت جامعه، و 

اين آيــه  وسط خود مردم تعيين شود،جامعه و زمامدار و رهبر مردم، بايد ت تأسيس اين اصل نيست كه قانون حاكم بر

 .رهبر جامعه چگونه مي تواند به بهترين شيوه، قانون معتبر جامعه را اجرا كند اين حقيقت است كه زمامدار و بيانگر

 ضــروري بــه نظــر ،از طريق انتخابات يا نظارت مردم بر عملكرد كارگزاران حكومت اسلامي . مشاركت مردم1

 مشاركت و حضور فعال مردم است. ، درگرونظام اسلامي ومت وزيرا لزوم حفظ حك ؛رسدمي

از آن  ،حكومت اســلامي ارشده است و كارگزتأييد ، در اسلام منظور انجام شايستة وظايفتوزيع قدرت نيز به .2

 درازي كند.هاي مشروع امت دستتواند به آزادينمي ،جهت كه مجهز به تقواي الهي است
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 اسلامي.

 ، تهران، سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي.صحيفه نور، 1113الله، خميني، سيدروحموسوي
 .آفاق ، تهران،حاكميت در اسلامق، 1254 سيدمحمد، ،موسوى

 ان كتاب.بوست جواد ورعي، قم،، تصحيح سيدتنبيه الامه و تنزيه المله، 1134حسين، نا يني، محمد

 المنار الاسلاميه. ه، كويت، مكتبالشوري في الاسلام ،1330 هويدي، حسن،

 كانون انديشه جوان. ، تهران، ساختار حكومت در اسلام، 1133الله، يوسفي، حيات
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